
تلاشی برای یافتن کلیدی ترین پرسش پیرامون دلیل تحمیل جنگ 8 ساله از سوی عراق به ایران انقلابی

اســامی  انقــاب   
 22 روز  در  ایــران 
ســال  مــاه  بهمــن 
1357 و پــس از 15 
مبــارزه آحاد  ســال 
مختلــف مــردم بــا 
اســتبدادی  نظــام 
شاهنشــاهی با رهبری بی‌نظیر مرجع تقلید 
آیت‌الله العظمــی امام خمینی بــه پیروزی 
رســید. در آن زمــان دو ابرقــدرت امریــکا و 
شــوروی یک نظــام دو قطبــی را در جهان به 
وجــود آورده بودند و دنیا در اوج جنگ ســرد 
بــه ســر می‌بــرد. ایــران در زمــان شــاه متحد 
امریکا و عراق هم متحد شــوروی بود. در آن 
زمان با معاهده 1975 الجزایر که در اســفند 
ماه سال 1353 بین دو کشور توافق شده بود، 

اختلافات مرزی ایران و عراق حل شده بود.
اما تصور حکومت بعثی عراق از ســرنگونی 
یــک  ایجــاد  ایــران،  در  شاهنشــاهی  نظــام 
فرصــت برای قــدرت نمایــی در منطقه و بر 
هــم زدن معاهــده حســن همجــواری بــود. 
انقــاب  پیــروزی  از  پــس  عــراق  حکومــت 
اسلامی، خود را در وضعیت نظامی مناسب 
و برتری نسبت به ایران می‌دید. دولت عراق 
احساس می‌کرد که با تشکیل نظام جمهوری 
اســامی در ایــران و نگرانی امریکا و شــوروی 
از شــکل‌گیری یــک ایــران مســتقل، فرصت 
مناســبی برای آن کشــور جهت کنار گذاشتن 
معاهده مرزی 1975 به‌وجود آمده اســت.با 
روی کار آمدن صدام حســین در تیر ماه سال 
1358، عــراق به‌دنبال تشــدید اختلافات با 
ایــران برآمــد. رئیس‌جمهور جــوان و جدید 
عراق رونــد افزایش تخاصمات با جمهوری 
اســامی ایــران را درپیش گرفت تــا بتواند از 
فرصت ناسازگاری برخی از کشورهای عربی 
با ایران و بویژه خصومت امریکا و اسرائیل با 
جمهوری اسلامی، نهایت بهره را ببرد.عراق، 
حکومت جدید ایران را درگیر مسائل داخلی 
می‌دانست و بر این باور بود که با به راه‌اندازی 
یک جنگ وســیع به ســادگی می‌تواند سری 
در بیــن کشــورهای عربــی بلنــد کنــد و برای 
ســالیان دراز جمهــوری اســامی را گرفتــار 
مســائل امنیت ملــی نماید و از قــدرت ذاتی 
ایران بکاهد. چنین اندیشــه‌ای باعث شــد تا 
حکومــت بعثی عراق به جــای بهره‌گیری از 
ظرفیت معاهده 1975 برای حل اختلافات 
با ایران و توســعه همکاری‌های دوجانبه، راه 
خصومت و جنــگ را در پیش بگیرد و منابع 
دو کشور را صرف فرسایش یکدیگر و انهدام 
دو کشور کند.پس از فروپاشی نظام پادشاهی، 
تحولی اساسی در همه ساختارهای حکومتی 
و نیــز در روابط خارجی ایــران، به‌وجود آمد. 
حکومــت شاهنشــاهی کــه متکی بــر قدرت 
موروثی خانواده سلطنتی بود و مردم نقشی 
در تشکیل و تعیین پادشاهان و رؤسای کشور 
نداشتند، تبدیل به حکومتی جمهوری متکی 

بر آرای مردم و با محتوایی اسلامی شد.
نــوع ارتبــاط و تعامــل جمهوری اســامی با 
جهان سلطه و نیز با سایر دولت‌ها، متفاوت 
از دوران رژیم شاهنشــاهی که رژیمی وابسته 
از  یکــی  به‌عنــوان  و »اســتقلال«  بــود، شــد 
شــعارهای ملت ایران در دستور کار دستگاه 
سیاســت خارجی کشــور قرار گرفت. ایران از 
حوزه حمایت و پشتیبانی امریکا و همسویی 

و همراهی با این کشــور خارج شد و به منزله 
کشــور و قدرتــی مســتقل در صحنه سیاســی 

خاورمیانه، پا به عرصه وجود گذاشت.
تغییــر حکومــت، موجــب تحول ســاختاری 
در تمــام ارکان حاکمیتــی ایران، شــد. بافت 
و ارکان قــدرت بــه طور اساســی تغییــر کرد و 
تکیه بر »قدرت‌های خارجی«، »سازمان‌های 
امنیتی« و »توانمندی‌های نظامی« تبدیل به 
تکیــه بر ظرفیت‌های دینی، فرهنگی، ملی و 
منطقه‌ای و همچنین روابط متعادل با سایر 
کشورها براساس شعار »نه شرقی نه غربی« 

شد.
ëë نگرانــی عامــل  انقــاب  مردمــی  ویژگــی 

قدرت‌ها
پس از ســرنگونی رژیم شاهنشــاهی به‌دلیل 
نگرانی‌هایــی کــه از دوران طولانــی اســتبداد 
و احتمــال بازگشــت نظــام ســلطنتی وجود 
داشــت، ســاختار سیاســی در قانون اساســی 
جمهوری اسلامی به گونه‌ای طرح‌ریزی شد 
کــه با توزیع قــدرت در نهادهــای گوناگون، از 
تمرکــز قدرت تــا حد زیادی جلوگیری شــود. 
رهبــری،  بــر  قــدرت، عــاوه  هــرم  در رأس 
رئیس جمهور و نخست‌وزیر نیز تعبیه شده 
بــود کــه قــدرت اجرایــی کشــور را در اختیــار 
داشــتند. فرماندهی و اداره نیروهای مســلح 
نیز در اختیار رهبری قرار گرفته بود. از ســوی 
دیگر مجلس شــورای اســامی با آرای مردم 
تشکیل می‌شــد که اختیارات وسیعی از نظر 
قانونگذاری و نظارت بر فعالیت‌های دولت 

و دستگاه‌های اجرایی داشت.
امــام خمینــی، مجلــس را عصــاره ملــت و 
امــور می‌دانســتند و می‌خواســتند  در رأس 
در  عمــده‌ای  نقــش  و  ســهم  مجلــس  تــا 
قانونگذاری و تعیین خط مشــی اداره کشــور 
داشــته باشــد. بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه 
ساختار سیاسی ایران، از حالت تمرکز خارج 
شد و تا حد زیادی قدرت در بین دستگاه‌های 
مختلــف توزیع شــد. طبیعی اســت کــه این 
نــوع ســاختار از قــدرت کمتــری نســبت بــه 
ســاختار سیاســی متمرکز عــراق، برخــوردار 
بــود. البته نفوذ معنوی و شــخصیت عظیم 
امام خمینی تا حد بسیار زیادی توانست این 
نقیصه را جبران کند.طبیعی اســت که وقوع 
یــک جنگ، بــدون وجود عوامل زمینه ســاز، 
تقریباً غیر محتمل است. زمینه‌ها به مسائلی 
نظیر موضوعات جغرافیایی، تاریخی، منابع 
مورد مناقشــه مانند آب و انرژی یا تنگناهای 
ژئوپلیتیــک مربــوط می‌شــود. پدیــد آمــدن 
نهضــت اســامی در ایــران، زمینه‌هایــی را 
فراهــم آورد که معادله قدرت و تــوازن قوا را 
در خاورمیانه تا حد زیادی بهم ریخت. رژیم 
بعثی عراق بر این باور بود که توانایی نظامی 
و سیاســی لازم را برای تحمیل خواســته‌های 
خود بر ایــران از طریق تحمیل جنگ دارد.با 
پیروزی انقلاب اسلامی، مهم‌ترین اتفاقی که 
در ساختار سیاسی منطقه رخ داد، این بود که 
ایران از مدار سیاســت‌های امریکا خارج شد. 
تغییر وضعیت در ایران موجب شد تا منافع 
امریکا در منطقه خلیج فــارس و تا حدودی 
در خاورمیانه مورد تهدید قرار گیرد. آنچه در 
جریان نهضت اسلامی در ایران اتفاق افتاد، 
کودتای نظامی یا قیام احزاب یا فشار خارجی 
نبود بلکه یک حرکــت همگانی مردمی بود 
که منجر به ظهور انقلاب و تحول اساســی در 

کشور شــد. نهضت مردم در ایران از ماهیتی 
اســامی و اســتعداد عظیــم صدور اندیشــه 
انقلاب و به هم ریختن معادلات منطقه‌ای 
برخوردار بود. بر همین اســاس، حزب بعث 
عراق ســعی می‌کــرد تا ســایر حکومت‌های 
عربــی را از برپایی جمهوری اســامی ایران، 
نگران کرده و خود را حامی کشــورهای عربی 
در مقابــل مــوج آزادی خواهــی برخاســته از 

ایران نشان دهد.
از ســوی دیگر تغییــر نظام قدرت و ســاختار 
حاکمیتــی در ایــران، موجب فروپاشــی یکی 
از دو ستون اساســی قدرت امریکا در منطقه 
خلیج فارس شد. در آن زمان، راهبرد امنیتی 
امریــکا بــرای حفظ امنیــت مخــازن نفتی و 
خطــوط انتقــال انــرژی در آب‌هــای خلیــج 
فــارس، تکیه بر دو ســتون ایران و عربســتان 
قرار داشت. البته نقش ایران در حفظ امنیت 
خلیج فارس به مراتب برتر از نقش عربستان 
و دارای اهمیت بیشتری برای امریکا بود. این 
ستون درحالی فرو ریخت که هیچ جایگزینی 
بــرای اجرای راهبرد امریــکا در خلیج فارس 
در آن مقطع زمانی وجود نداشــت. بنابراین 
با ظهــور پدیده انقــاب اســامی، موازنه قوا 
در منطقــه خاورمیانــه به کلی عوض شــد.از 
آنجــا که امریــکا تمام منافع و سیاســت‌های 
خــود را در چهارچــوب »راهبــرد دو ســتونه« 
یعنی ایران و عربستان در حفاظت از امنیت 
خلیج فارس، تعریف کــرده بود، بنابراین با 
حاکمیــت جمهوری اســامی در ایــران یک 
»خلأ راهبردی قدرت« در منطقه خاورمیانه 
به‌وجــود آمــد. عــراق تــاش کــرد تــا از ایــن 
فرصــت اســتفاده نمایــد و همزمــان با حل 
مشــکل ژئوپلیتیک خود، هدفی را در جهان 

عرب و غیرمتعهدها دنبال نماید.
از دیگــر فرصت‌هایــی کــه برای عــراق پیش 
آمد، سرگرم شدن شوروی در تهاجم نظامی 
به افغانســتان بود. پس از گذشــت حدود دو 
ماه از اشغال سفارت امریکا در تهران، اتحاد 
جماهیر شوروی در روز 6 دی ماه 1358 برابر 
بــا 25 دســامبر 1979 با به کارگیــری 45 هزار 
نیروی نظامی، کشور افغانستان را به اشغال 
ارتــش ســرخ در آورد. در آن زمــان لئونیــد 
برژنــف صــدر هیأت رئیســه اتحــاد جماهیر 
شــوروی سوسیالیســتی دســتور این حمله را 
صادر کرد و موجبات ناامنی‌های منطقه‌ای را 
فراهم آورد. امام خمینی دخالت شوروی در 
افغانستان را محکوم کردند و در اعتراض به 
این اقدام اتحاد شوروی، خطاب به سفیر آن 

کشور در ایران، فرمودند:
»البتــه دولت شــوروی می‌تواند افغانســتان 
را قبضــه کند ولی نمی‌تواند در آنجا مســتقر 
شود. اگر شما خیال کردید بتوانید افغانستان 
را بگیریــد و آن را آرام کنید این خیالی باطل 
اســت. ملــت افغانســتان مســلم اســت. در 
مقابل حکومت افغانستان ایستاده‌اند. شما 
هــم اگر بروید و هر قدرت دیگــری هم برود، 
آنجا را می‌گیرد اما نمی‌تواند آنجا را آرام کند 

و بالاخره شکست می‌خورد«.
تصــور عراق از مواضع ایران در برابر اشــغال 
افغانستان توسط شوروی این بود که شوروی 
حمایــت خــود از عــراق را در صورت شــروع 

جنگ با ایران کم نخواهد کرد.
بــه هر حال خــأ اســتراتژیک پدید آمــده در 
ســاختار قدرت در خاورمیانه، موجب شــد تا 

رژیم بعثی عراق از ماهیت تغییر و تحول به 
وجود آمده ناشی از انقلاب اسلامی در ایران، 
هم احســاس فرصت و هم احساس تهدید 
کند. این احساس، موجب همسویی تدریجی 

عراق با سیاست امریکا در منطقه شد. 
رژیم بغداد احساس می‌کرد که با سرنگونی 
رژیم دیکتاتوری در ایران، زمینه حرکت‌های 
مخالــف در بین مردم عراق توســعه خواهد 
یافــت و بــا توجــه به بافــت قومیتی عــراق و 
مخالفــت شــیعیان و کردها با حــزب بعث، 
رژیــم دیکتاتــور ظالــم و جنایتکار عــراق نیز 
سرنگون خواهد شد یا حداقل مناطق جنوبی 
عــراق، تحت تأثیر شــدید رویدادهــای ایران 
قــرار گرفته و ملتهــب خواهد شــد. بنابراین 
اگر تشــنجات و بحران حاکم بــر روابط عراق 
و دولــت جمهوری اســامی به داخــل ایران 
هدایت نشــود، ممکن اســت این بحــران به 

داخل عراق نیز سرایت نماید.
ëë 8 خام اندیشــی هــای صدام عامــل جنگ

ساله 
رژیم عراق به این نتیجه رسیده بود که تغییر 
نظــام در ایران، فرصت طلایــی لازم را برای 
بازگرداندن حاکمیت و سلطه کامل آن کشور 

بر ارونــدرود و تعدیل خطوط مرزی به‌وجود 
آورده اســت. عراق تصور می‌کرد که فرصت 
پشــتیبانی از عرب‌هــای ایرانــی بــه منظــور 
شــروع یک حرکــت اجتماعــی و آزاد شــدن 
خوزستان از تابعیت ایران و برانگیختن آتش 
اختلاف‌هــای قومــی در کردســتان به منظور 
سرنگونی نظام جدید و از هم پاشیدن دولت 
ایران فراهم شده است. این فرصت تاریخی 
برای صدام، قدم برداشتن در راهی بود که او 

را به رهبری کل منطقه سوق می‌داد]1[.
در دوران جنــگ ســرد بین امریکا و شــوروی، 
سیاست بازدارندگی هسته‌ای حکمفرما بود. 
کشــورهای وابســته به این دو قدرت جهانی، 
هیچــگاه بــدون توجــه به ایــن معادلــه وارد 
یک جنگ تمام عیار با یکدیگر نمی‌شــدند. 
بر همین اســاس در دوران رژیم شاهنشاهی 
و تــا قبــل از معاهــده 1975 الجزیــره برخی 
اوقــات، درگیری‌هــای پراکنده‌ای بیــن ایران 
و عــراق به‌وجــود می‌آمــد اما تبدیــل به یک 
جنگ گســترده نمی‌شــد. با پیــروزی انقلاب 
اســامی، یک نوع گسست قدرت در منطقه 

به‌وجود آمد. امام خمینــی در 1358/10/15 
می‌فرمایند:

»ما امریکا را بیرون کردیم که دولتی اسلامی 
به وجود آوریم نه اینکه شــوروی را جانشــین 
آن کنیم. شعارهای ملت ما، این حقیقت را 
جلوه گر می‌ســازد. ما مرتباً گفته‌ایم نه غرب 
و نه شــرق. اگر روزی شوروی به ما فشار آورد، 
با همان نیرویی با آن مقابله خواهیم کرد که 
بــه ما امکان بیرون راندن امریکا را داد یعنی 

نیروی ایمان«.]2[
بنابراین می‌توان گفت زمانی جنگ از ســوی 
رژیــم بعثــی عراق بــر ایران تحمیل شــد که 
منافــع دولــت امریکا بــا اهــداف رژیم بعثی 
عراق همسو گردید و شوروی نیز از بروز چنین 
جنگــی نگــران نبــود.از ســوی دیگر پیــروزی 
انقلاب اسلامی که موجب قطع نفوذ امریکا 
در ایران و همچنین جدا شــدن ایران از حوزه 
قدرت و نفوذ ایالات متحده شد، این تصور را 
در رژیم بعثی عراق به وجود آورد که ایران، از 
نظر سیاسی و نظامی بشدت تضعیف شده و 
دارای توانی که بتواند با قدرت نظامی عراق 

مقابله کند نیست.
دولــت عــراق نگــران تکــرار پدیــده نهضت 

و  بــود  کشــور  آن  مــردم  بیــن  در  اســامی 
ایــران هــم نســبت بــه مداخــات عــراق در 
ناآرامی‌های استان‌های مرزی معترض بود. 
نــگاه رژیم بعثی عراق بــه وضعیت داخلی 
ایــران بــا این تصــور کــه جمهوری اســامی، 
ارتش و قوای مســلح منســجمی ندارد، این 
احســاس را در صــدام  پدیــد آورد کــه ایــران 
»قــدرت بازدارندگــی« خود را از دســت داده 
اســت و او می‌تواند همچون اشغال ایران در 
شهریور 1320، بدون آن که نیازی به جنگیدن 
زیاد داشته باشــد، صرفاً با راهپیمایی ارتش 
بعثــی، بخش‌هــای وســیعی از خــاک ایران 
را به تصــرف خــود درآورد.بازدارندگی ایران 
در زمــان شــاه متکی بــر »اتحاد بــا امریکا« و 
برخورداری از »نیروهای مسلح« با تجهیزات 
برتر نســبت به عراق بود. صدام فکر می‌کرد 
هــر دوی ایــن مؤلفه‌هــا از بیــن رفته اســت و 
ایران برخــوردار از یک توان نظامی دفاعی و 
تهاجمی مؤثر نیست. بنابراین درگیر شدن و 
جنگیدن با ایران آسان است و عراق می‌تواند 
ســریع به اهداف و نتایج دلخواه خود برسد. 

چرایی وقوع جنگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
امام خمینی)ره( در این باره می‌فرمایند:

»صــدام هم پیش خود فکر کــرد و این فکر را 
هم تقویت کردند شیطان‌های بزرگ در او که 
تــو به ایرانی که الان بهم خورده اســت و هرج 
و مرج اســت و ارتشــی نــدارد و چیــزی ندارد، 
حمله کن و اســم خودت را مثل اســم ســعد 
وقاص کن و خودت را بگو فاتح قادسیه«.]3[

بــر همیــن اســاس رژیم بعثــی عــراق از آغاز 
پیــروزی انقــاب اســامی تــا شــروع جنــگ 
تحمیلــی که حــدود 19 ماه فاصله بــود، خود 
را از نظــر برنامه‌ریــزی، تأمیــن ذخایــر ارزی، 
طرح‌ریزی‌های عملیاتی و تاکتیکی و نیز حل 
مشکلات فنی و همچنین انباشت سلاح‌های 
بیشــتر و توســعه قدرت فزون‌تر آماده و مهیا 
کــرد. از ســوی دیگــر بهره‌گیــری از گســترش 
تنــش بین ایــران و امریکا پس از اشــغال لانه 
جاسوسی در تهران نیز توجه صدام را به خود 
جلــب کرده بــود.در هر صورت قبل از شــروع 
جنــگ، راهبرد کلی عراق بر اصــول »اولویت 
دادن بــه قــدرت نظامــی«، »پیشدســتی« و 
»تهاجم نظامی« اســتوار بوده اســت. در این 
و  نظامــی«  »قــدرت  از  بهره‌گیــری  راهبــرد، 
»برپایی جنــگ« از مهم‌ترین ابزارها و ســاز و 
کارهای تأمین امنیت ملی با تکیه بر پشتیبانی 
تســلیحاتی و تجهیزاتــی شــوروی بــه شــمار 
می‌رفته اســت. بر همین اســاس بوده اســت 
که رژیــم بعث عراق پــس از انعقاد معاهده 
1975 بــا ایران، تلاش کرده تا یک ارتش قوی 
و یــک نیــروی نظامــی پرشــمار و قدرتمندی 
را تشــکیل دهد تا بتواند بــه موازنه قوا با ایران 
دست یابد. در واقع حزب بعث عراق، حیات 
و تــداوم حاکمیــت خــود را در گــرو افزایــش 
قــدرت نظامــی خــود و برتــری یافتــن ارتش 
عــراق بــر قــدرت نظامی ایــران می‌دانســت.
علاوه‌بر آن، عراق با پیروزی انقلاب اسلامی، 
راهبرد »ناامن‌سازی« استان‌های مرزی ایران 
را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس همین 
راهبــرد بود که به حمایــت از حزب دموکرات 
کردستان ایران پرداخت تا با کمک آن بتواند 
اســتان‌های کردســتان، آذربایجــان غربــی و 
کرمانشــاه را ناامــن کنــد. همچنیــن برخی از 
ســران عشــایر عرب خوزســتان را تسلیح کرد 
تا با فعال کردن تشــکیلات خلق عرب بتواند 
در خوزســتان انفجارات متعدد انجام دهد و 

فضای این استان را متشنج کند.
ëë توسل به زور شیوه رژیم بعث عراق برای حل

اختلافات
اصولاً حــزب بعث بویژه صــدام  معتقد بود 
امــوری را کــه می‌توان بــا »زور« و »دعــوا« و از 
طریق به کارگیــری »قدرت نظامی« حل کرد 
نبایــد بــا مذاکره و دیپلماســی دنبــال نمود و 
زمان را از دست داد و وقت را تلف کرد. تکیه بر 
همین راهبرد بود که با تصور صدام از ضعیف 
بودن جمهوری اسلامی، باعث جنگ عراق با 
ایران در 31 شــهریور ماه ســال 1359 و حمله 
و اشــغال کویت در سال 1369 شد.باید توجه 
داشــت کــه وقــوع جنگ‌هــا در طــول تاریــخ 
الزاماً محصول برنامه‌ریزی، تدبیر و محاسبه 
صحیح نیســتند بلکه بیشتر نتیجه مستقیم 
خطــای محاســباتی و ســوء تدبیــر آغازگــران 
جنگ اســت که معمولاً ناشی از تصور آنها از 
کاهش توان بازدارندگی طرف مقابل اســت، 
البتــه بعضــی از تحلیلگــران هم بر ایــن باور 
هســتند که رژیم بعثی عراق، پیروزی انقلاب 

اســامی در ایــران را یــک »تهدیــد وجــودی« 
بــرای بقــای خــود تلقی می‌کــرده اســت. این 
تحلیلگــران معتقدند  با شــعارهایی که پس 
از ســرنگونی نظام شاهنشــاهی درباره صدور 
انقــاب مطــرح می‌شــد، حزب بعــث عراق 
نگران از ایجاد انســجام بین شیعیان و کردها 
در عراق و ظهــور مخالفت آنها با دیکتاتوری 
حزب بعث بوده اســت. بر همین اساس بود 
که دولــت عــراق تمامــی طرفــداران انقلاب 
اســامی از جملــه آیــت‌الله ســید محمدباقر 
صــدر و خواهــرش و نیــز بســیاری از علمــای 
شــیعه را بازداشــت و بلافاصله آنها را اعدام 
کرد.با ظهــور علائم پیروزی انقلاب اســامی 
در ایران، راهبرد عراق در برابر ایران، استفاده 
از فرصــت و تبدیــل »اختــاف« به »نــزاع« و 
»توسعه منازعه« بوده است. بر همین اساس 
گرچه دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران را 
به رسمیت شناخته بود اما با رفتاری که از خود 
نشان داد می‌توان گفت که آن کشور سیاست 
خــود را بــه اســتراتژی »تقابــل و رویارویی« با 
جمهوری اســامی ایــران تغییــر داد.نگرش 
صــدام بر این مبنا بود که عــراق باید بر ایران 
پیروز شــود و ایــران بایــد خواســته‌های عراق 
را بپذیــرد و در برابــر دولــت بعثــی کرنــش و 
تعظیــم کند تا جنگــی رخ ندهــد. او از الگوی 
دیپلماتیک و انجام مذاکره برای حل و فصل 
اختلافــات و منازعــه خــود بــا ایران اســتقبال 
نمی‌کــرد و به‌دنبال بهره‌گیــری از زور و قدرت 
نظامــی بــرای وادار کــردن ایــران بــه پذیرش 
خواســته‌هایش برای تغییر معاهــده مرزی، 
جدا کردن خوزســتان و نیــز از بین بردن نفوذ 
فرهنگی ایــران بود.اما ضعف و نقص اصلی 
در راهبــرد عراق بی‌توجهی بــه منابع قدرت 
جمهوری اسلامی ایران بود؛ قدرتی که ناشی 
از ظهور انقلاب اسلامی و عِرق مذهبی و ملی 
ایرانیان بــود. چنین قدرتی توانایی بازســازی 
نیروهای مسلح موجود و تولید و خلق قدرت 
رزمی جدید با تکیه بر انسان‌های داوطلب را 
با توجه به وسعت ســرزمینی و منابع عظیم 
انســانی و امکان تولیــد ثروت با تکیه بر منابع 
طبیعی در اختیار داشــت که صدام نتوانست 
آن را درک کند.بــه هــر حــال ایــران هم ســر و 
صداهای عراق و قرائن و شواهد تهاجم ارتش 
بعثی را جدی نمی‌گرفت و اقدام دیپلماتیک 
بازدارنده‌ای انجام نداد. نه به شــورای امنیت 
سازمان ملل هشدار داد که عراق بنای جنگ 
با ایران را دارد و نه اقدام به مذاکره مستقیم با 
دولت عراق کرد و نه از طریق سایر کشورها به 
عراق فشار وارد کرد تا شاید بتواند جلوی بروز 
جنــگ را بگیرد. این چنین بود که جنگی آغاز 

شد که هشت سال به طول انجامید.
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حسین علایی
فرمانده سابق 

نیروی دریایی سپاه

با ظهــور علائم پیــروزی انقلاب اســامی در ایران، راهبــرد عراق در برابــر ایران، 
استفاده از فرصت و تبدیل »اختلاف« به »نزاع« و »توسعه منازعه« بوده است. 
بر همین اســاس گرچــه دولت عــراق، جمهوری اســامی ایران را به رســمیت 
شناخته بود اما با رفتاری که از خود نشان داد می‌توان گفت که آن کشور سیاست 

خود را به استراتژی »تقابل و رویارویی« با جمهوری اسلامی ایران تغییر داد.
نگــرش صــدام بر ایــن مبنا بــود که عــراق باید بر ایــران پیروز شــود و ایــران باید 
خواسته‌های عراق را بپذیرد و در برابر دولت بعثی کرنش و تعظیم کند تا جنگی 
رخ ندهــد. او از الگوی دیپلماتیک و انجام مذاکره بــرای حل و فصل اختلافات و 
منازعه خود با ایران اســتقبال نمی‌کرد و به‌دنبال بهره‌گیری از زور و قدرت نظامی 
برای وادار کردن ایران به پذیرش خواســته‌هایش برای تغییر معاهده مرزی، جدا 
کردن خوزســتان و نیــز از بین بردن نفــوذ فرهنگی ایران بود.امــا ضعف و نقص 
اصلی در راهبرد عــراق بی توجهی به منابع قدرت جمهوری اســامی ایران بود؛ 

قدرتی که ناشی از ظهور انقلاب اسلامی و عِرق مذهبی و ملی ایرانیان بود. 
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